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 ۵  صفحه 

 منصور حکمت 

 ۳  صفحه 

 ديماه به دنبال ٥ روز يكشنبه     
به تعويق افتادن اجراي حكـم اعـدام          
حبيب لطيفي در سنندج، موجي از     
خوشحالـي مـردم سـنـنـدج و هـمـه                
كساني را كه سرنوشت ايـن زنـدانـي         
ســيــاســي را تــعــقــيــب مــيــكــردنــد           

شب قبل از آن بسياري از   .  فراگرفت
مردم بويـژه جـوانـان بـيـدار بـودنـد،               

خــبــررســانــي مــيــکــردنــد و فضــاي         
رزمنده اي در شـهـر شـکـل گـرفـتـه                

يـکــشـنــبــه شــب تـعــدادي از           .   بـود 
فعالين شهر سنـنـدج و بسـتـگـان و              
دوستان حـبـيـب بـراي هـمـراهـي بـا                
خانواده حبيب به خانه پدر او رفـتـه           

ساعت نه و نيـم شـب حـدود        .  بودند
 نفر از نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                 ٥٠ 

امنيتـي رژيـم خـانـه حـبـيـب را بـه                   
محاصره در مي آورند و به شـكـلـي        

. وحشــيــانــه وارد خــانــه مــيــشــونــد         
مهمانان و اعضا خانـواده را مـورد           
ضرب و شتم قرار داده و با پـاشـيـدن     
گاز اسپري يكي از خواهران حـبـيـب       

بـقـيـه    .  همانـجـا بـيـهـوش مـيـشـود            

 دستگيري اعضا خانواده حبيب لطيفي و      
 تعدادي از فعالين شهر سنندج را محکوم ميکنيم       

 مــاه   ٢٨ صـبـح زود ســه شـنـبــه             
دسامبر است و اولـيـن خـبـري كـه بـه               
دستم مـيـرسـد، اجـراي حـكـم اعـدام                
علي صارمي و علي اكبر سيـادت در     

علي اكـبـر سـيـادت         . زندان اوين است 
براي اسـرائـيـل    "  جاسوسي" را به اتهام  

اعدام كرده انـد و جـانـيـان در رسـانـه                 
هايشـان بـراي تـوجـيـه ايـن جـنـايـات                  
هولناك سعي مـيـكـنـنـد مـجـمـوعـه                
اتهاماتي عليه علي اكـبـر سـيـادت ،          

هــنــوز كســي    .  ســرهــم بــنــدي كــنــنــد      
نميداند علي اكبر سيـادت كـه بـود و           

 .چرا او را كشتند
. علي صارمي را اما مي شناسـم    

چـنـديـن    .  صدايش در گوشهايم هسـت   
بار با وجود مخاطرات سنـگـيـن ، از            

. زندان رجايي شهـر بـا مـن حـرف زد              
دفتر چه مكالمات تـلـفـنـي خـودم را              
امروز صبح باز ميكنم و حرفهايي را      

ــگــاه                    ــه مــن زده، را ن كــه خــودش ب
اين عين يادداشتهاي مـن از     .  ميكنم

 .اولين گفتگوي تلفني ما است
 علي صارمي

 يعني در شهريـورمـاه   ٨٦ در سال   
 در خاوران كه مراسم كشتار سـال    ٨٦ 
 را برگزار ميـكـرديـم، شـنـاسـايـي          ٦٧ 

شـدم و بــعـدش آمــدنـد خـانــه مــا را                  

 در سوگ علي صارمي و     
 علي اكبر سيادت   

 
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

 نوری در انتهای تونل     

ــرا ــک حــزب دمــکــرات    :  ايس
جـنـاح مصـطـفـي        (  کردستـان ايـران    

 ١٣٨٩ -٠٩ -٠٩ به تاريخ ) هجري
بــيــانــيــه اي در رابــطــه بــا کــتــاب                
خاطرات عبداله مـهـتـدي مـنـتـشـر            

گــويــا در ايــن كــتــاب        .  كـرده اســت   
مهـتـدي حـزب دمـكـرات را بـانـي                

. جنگ با كومله معرفي كرده اسـت       
مضمون بيانيه بر دو نکته متمـرکـز       

اول ايـنـکـه  تـبـلـيـغـات             . شده است  
کومه له بـرعـلـيـه حـزب دمـکـرات              
باعث جنگ شد و دوم اينکه کومـه        

اولــيــن .  لــه جــنــگ را شــروع کــرد           
سئوال ايـن اسـت کـه  چـه شـرايـط                   
جديدي پـيـش آمـده اسـت کـه ايـن                  

 سـال    ٢٥ موضوع اکنون و بـعـد از          
 طرح ميگردد؟ 

 
تـا كـنـون دوسـتـان           :  آسنگران

ديگر و شاهدان زنده ايـن تـاريـخ بـه            
اين موضوع پرداخته اند و هر كـس        

از زاويه اي حقـايـقـي را بـيـان كـرده                 
ــراي اجــتــنــاب از تــكــرار            .  اســت ب

حوادث آن تاريخ من سعي مـيـكـنـم       
از زاويـه ديـگـري بـه ايـن مـوضـوع                 

زيرا براي هر فرد علاقـمـنـد    .  بپردازم
در مورد اين تاريخ به انـدازه كـافـي            

. اسناد غير قابل انكـار وجـود دارد       
اما اين دعـواي اخـيـر، دعـواي دو              
جريان ناسيوناليست و قـومـپـرسـت         

هـيـچـكـدام از طـرفـيـن            .  كرد اسـت   
مشكلشان حقيقت گويي و حقيـقـت    

آنـهـا خـود را رقـيـب            .  يابي نـيـسـت    
هــمــديــگــر در جــنــبــش خــودشــان             

 حزب دمکرات کردستان ايران       
 هنوز دنيا را وارونه ميبيند  

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران               

 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

ــه دنــبــال تــو هــمــه                     ــه در ب در ب
بيمارستانهـا و مـراکـز اطـلاعـات را              
گشتيم ولي هيچ خـبـري از تـو نـبـود               
پدرت يقين داشت که اطلاعات تو را         
ربوده گرچه آنها خودشان را بي اطـلاع    

 روز تمام کارم شـده    ۹ نشان مي دادند  
تا وقـتـي کـه        .  بود ناله و اشک و زاري   

خبردار شديم که يکي از فاميلها ، تـو   
را روي تخت بيمارستان ديده بـود مـا           
بي درنگ به بيمارستان رفتيم ولي تـو     
آنجا نبـودي بـا پـرس و جـو بـالاخـره                  
فــهــمــيــديــم کــه ايــن آدم ربــايــي کــار              

اطلاعات است و در نتيجه ضـربـه اي         
که با باتوم به کليه هـايـت زده بـودنـد               
کليه هـايـت دچـار خـونـريـزي شـده و                  
مــجــبــور شــده بــودنــد کــه تــو را بــه                

دنـيـا دور     .  بيمارستان منتقـل کـنـنـد       
سرم مي چرخيد چشمانم سياهي رفت       

 ...و ديگر هيچ نفهميدم
روشنايي کم کم تاريکي چشمـانـم      
را کنار زد و چشمم به پدرت افتاد کـه        
بالاي سرم گريه ميکرد و يکـي يـکـي         
اشکهايش روي دستانم مي ريـخـت و         

 : نامه مادر حبيب لطيفي براي فرزندش     
بمناسبت دومين سالگرد زنداني بودن        

 عزيزترين عزيزم  

 هفته اعتراض به حکم اعدام حبيب لطيفي و دستگيري اعضاي خانواده او                                                                
 ) ٢٠١٠  ژانويه        ٣  دسامبر تا            ٢٧  ديماه،         ١٣  تا     ٦ دوشنبه        ( 

 ۳ صفحه 

 ۶  صفحه  ۴  صفحه 
 اخباري از شهرهاي کردستان                        



 
551شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

موضوع جـنـگ كـوملـه و           .  ميدانند
دمكرات فقط بهانه اي است كه آنـهـا        

زيــرا .  روي هــمــديــگــر را كــم كــنــنــد           
سياستهايي كه باعـث آن جـنـگ شـد            
اكنون براي اين دو جريان بـي مـعـنـي            

ــرا حــزب دمــكــرات         .  شــده اســت     زي
مـيــخــواســت كــوملـه آنــهــا را حــزب             
انقلابـي مـعـرفـي كـنـد كـه مـهـتـدي                   

حـزب  .  سالها است اين كار را ميكنـد   
دمكرات ميخـواسـت كـوملـه عـلـيـه             
حزب دمكـرات تـبـلـيـغـات نـكـنـد و                 
ماهيت سـيـاسـتـهـايـش را بـه مـردم                  
نگويد، باز هم مهتـدي سـالـهـا اسـت             
كه همين كـار را مـيـكـنـد و تسـلـيـم                  
حزب دمكرات شده است و در جـهـت        
ســيــاســتــهــاي حــزب دمــكــرات قــرار         

يعني سياستي كه حـزب    .  گرفته است 
دمكرات بـا جـنـگ مـيـخـواسـت بـه                 
كومله تـحـمـيـل كـنـد و نـتـوانسـت،                  

 تا كنون همـان  ٢٠٠٠ مهتدي از سال  
سياستها را داوطلبـانـه عـمـلـي كـرده              

بنابر اين اگـر مشـكـلـي هسـت          . است
خارج از مـنـاسـبـات ايـن دو جـريـان                  

به يك مـعـنـي حـزب دمـكـرات           . است
اگر يك جريان عاقل بـود مـهـتـدي را            

امـا ظـاهـرا      .  در خود هضـم مـيـكـرد        
محدودنگري و بي اعتماد بـه نـفـسـي        

. حزب دمكرات بيش از ايـنـهـا اسـت         
مهتدي را در درون جنبش خود رقيب    
مـعــرفــي مــيــكــنــد نــه هــمــراه و هــم              

اين البته نـاشـي از       .  جنبشي و متحد  
وضع ناهنجار و ضعف تاريخي حـزب   

رجزخوانيـهـاي اخـيـر       .  دمكرات است 
اين حزب در بيانيه اش را نبايد جـدي        

زيرا حـزب دمـكـرات در اوج            .  گرفت
قدر قدرتي براي تحميل اين سياستهـا    
به كمونيستهاي كـردسـتـان شـكـسـت            

اكنـون كـه جـامـعـه و احـزاب               .  خورد
ســيــاســي جــدي هــيــچــكــدام حــزب             
دمكرات كردستان ايـران را بـه بـازي             
نميگيرند، بيشترين خاصيت اين نـوع   
بيانيه ها تحقير كسي مثـل مـهـتـدي         
اسـت كـه عــيـن ســيـاســتــهـاي حــزب               
دمكرات را دنـبـال مـيـكـنـد و رجـز                  
خواني بـراي ديـگـر شـاخـه هـاي ايـن                  
حــزب اســت كــه هــر كــدام خــود را                  

 .ميراث دار تاريخ آن ميدانند
 
ــرا  ــك در بــيــانــيــه حــزب        : ايس

دمكرات به چـنـد نـکـتـه اشـاره شـده                 
 ٥٨ گـويـا ايـن حـزب در سـال                :  است

ببعد برنامه اجراي  تـقـسـيـم اراضـي               
بين دهقانان را داشته است و مـردم را     

در امر کارهاي اجتماعي در شـوراهـا       
سازمان داده است و بـه  چـنـد مـورد                

طـبـق ايـن      .  ديگر اشـاره شـده اسـت            
بيانيه کومه له با همه اينها مـخـالـف       

.  بوده است و مانع ايجـاد کـرده اسـت            
 اين ادعاها تا چه حد صحت دارد؟ 

 
پر رويي و گسـتـاخـي        :  آسنگران 

حـزب دمـكـرات ظــاهـرا حـد و مــرز                
قاعدتا براي اينـكـه ايـن دروغ         .  ندارد

شاخدارشان را كسي بـاور كـنـد بـايـد              
 سـال اول      ٥٠ تمام اسناد و نشـريـات         

عمر اين حزب را نـابـود و يـا پـنـهـان                 
زيرا با مراجعه به آنهـا مـعـلـوم       .  كنند

ميشود كه رهبـران امـروز ايـن حـزب            
عـلاوه بـر ايـن اگـر           .  دروغ ميگويـنـد   

حزب دمكرات تـوانسـت نـظـر حـتـي              
اعضا و هـواداران خـودش را تـغـيـيـر              
بدهد و متقاعد كـنـد كـه ايـن حـزب                 
برخلاف تمام تاريخ خود مدافع مـردم      
و شورا و حـقـوق بـرابـر زن و مـرد و                     
عليه منافع ملاكين و فئودالهـا بـوده      
است ما هم اين پديده عـجـايـب را از             

مـعـقـولـتـر      .  حزب دمكرات ميپذيريم 
ميبود اگر حزب دمكرات بـه عـنـوان         
سياست تازه خود از اين موضـوعـات         

ولي هنگاميكـه بـا ايـن        .  حرف ميزد 
ادعا كل تاريخ خـودش را زيـر سـوال             
ميبرد برداشت من اين است كه عقـل        
رهــبــري ايــن حـــزب پــاره ســنـــگ                  

فشـار از بـيـرون آن چـنـان              .  برميـدارد 
زياد است كه رهبري ايـن حـزب را بـه           

در ضـمـن     .  هزيان گويي انداخته اسـت  
فكر نكنم مردم كـردسـتـان هـم مـثـل             
حزب دمكرات حافظه تاريـخـي خـود         

ــد               ــاشــن ــال  .  را از دســت داده ب اعــم
سركوبگرانه و قلدري حزب دمـكـرات       
در دفــاع از شــيــوخ و مــلاكــيــن و                   
صاحبان كوره ها و عليه سازمـانـهـاي     
ســيــاســي ديــگــر و شــوراهــاي مــردم           

هنـوز در خـاطـره نسـل دوران             .....  و
 . زنده است٥٧ انقلاب 
 
حزب دمـکـرات تـلاش        :  ايسكرا 

ميکند سازمان عـبـدالـه مـهـتـدي را              
. بستر اصلي کومه لـه قـلـمـداد کـنـد              

اما اين سازمان بـه تـاريـخ کـومـه لـه                
دلـيـل  تـثـبـيـت گـروه              .  ربـطـي نـدارد     

عبداله مهتدي ازنظر حـدکـا بـعـنـوان            
 کومه له چيست؟

 
من فكر نمـيـكـنـم كـه        :  آسنگران

حزب دمكرات تـا ايـن حـد مـتـوهـم                

حـزب دمـكـرات عـادت دارد           .  باشـد 
اما تا ايـن حـد مـتـوهـم          .  رجز بخواند 

آنـهـا دارنـد از يـك طـرف بـه                 .  نيست
صفوف خودشان ميگويند كه ديـديـد       
سياست مـا درسـت بـوده و عـبـدالله                 

 سـال    ٣٠  _  ٢٥ مهتدي هم بـعـد از          
. همان حرفهـاي قـديـم مـا را مـيـزنـد                

وقتي كه اينرا گفتند تازه بر ميگردند     
به عبدالله مهتدي ميگويند صـنـدلـي       

او .  ناسيوناليسم كرد اشغال شده است   
اگـر  .  بـايـد دم در در نـوبـت بـايسـتـد                 

ــان                 ــيـ ــي در مـ ــايـ ــد جـ ــواهـ ــخـ ــيـ مـ
ناسيوناليستها داشته باشد بايد تـمـام       
و كمال سياستهاي حزب دمكـرات را        

اين خاصيت كـل بـيـانـيـه          .  تاييد كند 
بـعـلاوه كـمـي       .  حزب دمكـرات اسـت     

رجز خـوانـي، ايـن ادا و اتـوار را هـم                    
ممكن است كسي مثل مهتدي جدي       
بگيـرد، امـا مـا كـمـونـيـسـتـهـا ايـن                    
رجـزخـوانـي را دوران خـودش جــواب             

اكنون ديگـر حـزب     . محكمي داده ايم 
دمكرات امروزي را با پرو بال ريخـتـه     

اگـر هـم بـه        .  زياد جدي هم نميگيـريـم     
اين رجز خـوانـي زيـادي ادامـه بـدهـد               
روز خودش به او خواهيم فهـمـانـد كـه         
دوران قلـدري حـزب دمـكـرات تـمـام               

 . شده است
 

جماعت عبداله مـهـتـدي    : ايسكرا
زير سايه اتحاديه مـيـهـنـي و بـعـد از                
بقدرت رسيدن اين حزب در کردسـتـان       

. عـراق و بـاکـمـک آنـهـا  ايـجـاد شــد                    
اتحاديه ميـهـنـي بـا حـدکـا اخـتـلاف                

 ١٩٩٦ داشته بعنوان نمونـه در سـال           
نـيــروهــاي ج ا بــاهــمــراهــي و کــمــک              
اتحاديه ميهنـي بـه مـرکـز اصـلـي و                

. ايستگاه راديوئي حدکا يورش بـردنـد   
از طرفي حدکا با جريان رقـيـب جـلال          
طالبـانـي يـعـنـي  مسـعـود بـارزانـي                   

اختلافات ايـن  .  روابط نزديکتري دارد 
دو نيروي درقدرت در کردستان عـراق        
و پشتـيـانـي جـلال طـالـبـانـي ازگـروه                 
عــبــدالــه مــهــتــدي چــه تــاثــيــري در              

 موضوع مورد بحث دارد؟
 

روابـط سـنـتـي ايـن          :  آسنگـران 
احزاب با هم هميشه دوري و نزديـكـي     
آنها به همديگر را نـمـايـنـدگـي كـرده                

تاريخا ملا مصطـفـي بـارزانـي       .  است
شخص دست راسـت قـاضـي مـحـمـد             
بوده و از آن به بـعـد هـم هـمـيـشـه دو                   
حــزب دمــكــرات كــردســتــان ايــران و           

. عراق با هم رابطه نزديكي داشته انـد     
جلال طالباني هم عليرغـم ايـن دوري          
سـنــتـي هــمـيــشـه روابــطـي بـا حــزب                

 

 مـاه در انـفـرادي          ٩ حدود . گرفتند
 عـمـومـي      ٣٥٠ بعدا به بنـد    . بودم

 حكم اعـدام    ٨٧ رفتم، اول آبان ماه    
گفتم به وكيلم ابـلاغ كـنـيـد         . دادند

گفتم نـامـه بـنـويسـيـد بـه وكـيـلـم                   
بــعــدا بــه وكــيــل ابــلاغ         .  بــگــويــيــد

اين حكم در دادگاه تجديد .  نكردند
بــه اتــهــام    .  نــظــر هــم تــائــيــد شــد         

هواداري از مجاهدين كه اينها آنـرا        
محارب مـحـسـوب مـيـكـنـنـد بـه               

 ...اعدام محكوم شدم
او بار ديگر با من حرف ميزند     
و از اينكه به ديدار پسرش در شهـر        
اشرف رفته و ايـنـهـا مـجـددا او را              
اذيت و آزار داده اند، حرف مـيـزنـد        
و در نهايت ميخواهد در مـورد او        
و ديگر محكـومـيـن بـه اعـدام در              

 ...رجايي شهر افشاگري كنيم
و من امروز خبـر اعـدام عـلـي           
صارمي را مي شنوم و قلبم از درد    

چگونه توانستـنـد،   .  فشرده ميشود 
 ساله را ، كه تا آخريـن  ٦٢ يك مرد   

" لحظه ايستادگي كرد و حاضر بـه       
عليه خودش نشد، بيرحمانـه   "  اقرار

ــه                 پــاي چــوبــه دار بــرده و چــگــون
توانستند صندلي را از زير پـاي او          

ايــنــهــا چــه جــانــورانــي        .  بــكــشــنــد 
هستند كه چـنـيـن بـيـرحـمـانـه آدم                 
ميكشند و چنين بيشرمانه روزانـه       
در رســانــه هــايشــان ، خــبــر ايــن                
خــونــريــزي و جــنــايــت را بــعــنــوان           
فعاليتهاي دستگـاه قضـايـي اشـان          

پـرونـده   .  به همـه اعـلام مـيـكـنـنـد            
ســازي، دســتــگــيــري و چــنــد مــاه           
انفرادي، كتك زدن و اذيت و آزار و       

گرفتن و اعدام كـردن  "  اقرار" سپس  
اين بـيـلان كـار دسـتـگـاه قضـايـي                 
حكومت اسلامي از زمان خميـنـي     
تا رفسنجاني و از دوران خاتـمـي و        

 .تا امروز است
علي صارمي در هفته گذشـتـه       
بــه هــمــراه چــنــد فــعــال ســيــاســي              
محكوم به اعدام ، در راهرو زنـدان          
رجايي شهر رها شده بود و ظـاهـرا          

در .  جايي در زندان براي اينها نبـود  
زندان آنـفـلـونـزا بـيـداد مـيـكـرد و                  
تعدادي از اين فعالين سـيـاسـي كـه        
بيماري تنفسي نيز داشتـنـد، بـدون         
كمترين امكانات بـهـداشـتـي بـايـد           
ــب را بـــه روز                     در راهـــروهـــا شـ

تهـديـد بـه اعـتـصـاب           .  ميرساندند
غذا باعث شد هفت نـفـر را بـه دو               

سلول انفرادي بروند كه جاي تـكـان          
 .خوردن نبود

ــي صــارمــي و رضــا                ــه عــل ب
شريفي بوكاني كه بـه هـمـراه چـنـد              
نفر ديگر بـه حـكـم اعـدام حـبـيـب                 
لطـيـفـي اعـتـراض كـردنـد، گـفـتـه                 
بــــودنــــد، خــــودتــــان را اعــــدام              

 ...ميكنيم
اين حـكـومـت اسـلامـي ايـران            

حكومتي كـه از روز اول بـا           .  است
خون و جنايـت زايـيـده شـد و سـي                 
سال است كه با طناب دار و اعـدام          

 .نفس ميكشد
احـمـدي نـژاد و خـامـنـه اي و                 
شركا ، اما همگي خوب ميـدانـنـد        
كــه روزهــاي آخــر زنــدگــيــشــان را             

بـانـدهـايـي كـه        .  سپـري مـيـكـنـنـد        
هيچكـدام از آنـهـا، آن ديـگـري را                
قبول ندارد و مشتي جاني و جـلاد          
، آخرين راه حـل مـقـابلـه بـا مـردم                
خشمگين و ميليونها نفـر مـنـزجـر        
از حكومت اسلامي را بـاز هـم در            
ــت                 ــاي ــر و جــن ــشــت ــي ــريــزي ب خــون

دسـتـگـاه    .  بيشرمانه تر مـي بـيـنـد       
قضـايــي اشــان و رهــبــر و ريــيــس              
جمهور كثافت اشان ، راه مقابله بـا        
مردم عاصي در ايران را چوبه هـاي      

. دار و اعدامهاي بيشتر مـيـدانـنـد        
اينها در همه دورانـهـاي حـكـومـت         
اسلامي ، تنها با اتكـا بـه قـتـل و              

.. اعدام ، ادامـه حـيـات داده انـد               
اما يـك چـيـز را نـبـايـد فـرامـوش                   

اين حكومت در هم ريخته و .  كنند
مورد انزجار ميليـونـي اسـت، زيـر           
فشار نفرت و اعـتـراضـات مـردم،            
تكه تـكـه شـده و مـردم مـتـرصـد                  
فرصت، اين حقيقـت را درك كـرده           
اند ، براي اينـكـه نـفـس بـكـشـنـد،                
بايد تكليف اين دسـتـگـاه جـنـايـت           

 .اسلامي را يكسره كنند
  

ياد علي صارمي و علي اكـبـر      
سيادت و همه اعدام شـدگـان را بـا           
گسترش دادن به مـبـارزه خـودمـان         
بــراي ســرنــگــونــي ايــن حــكــومــت          

 .گرامي ميداريم
به خـانـواده عـلـي صـارمـي و               
ــت                ــي ــادت تســل ــر ســي ــي اكــب عــل

 .ميگويم
  

 ٢٠١٠  دسامبر ٢٨ كلن 

 در سوگ علي صارمي و     
 علي اكبر سيادت   

 ...  حزب دمکرات کردستان ايران                      

 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 ۲ از صفحه 

قابل تـوجـه طـرفـداران مـبـارز و               
صادق قوه هـاي مـجـريـه و مـقـنـنـه،                 
انـــجـــمـــنـــهـــاي دوســـتـــداران وزارت         
اطــلاعــات، بــازمــانــدگــان غــمــگــيــن       
نهضت دوم خرداد، دگرانـديشـان ضـد        

اسلامـي و      -کمونيست نهضت ملي    
شخصيتها و گروههـاي مـحـجـوب و           
پاکدامن اپوزيسيون طـرفـدار رژيـم و           
مشتاقان پروتستانيـسـم و مـدرنـيـتـه            

 .اسلامي
 نوري در انتهاي تونل  

آخوند ميانه رو بعدي  : مژده
 !ظهور ميکند

 
 

متاسفانه سن بعضي از ما آنـقـدر     
هست که هنرنمايي هاي طيـف حـزب       
توده و اکثريت بـعـنـوان سـازمـانـهـاي              
خـط امـام و يـاور خـمـيـنـي و سـپــاه                     
پـاســداران و جــوش و خــروش حــزب             
رنجبران و جـريـانـات مـائـوئـيـسـت و               

را "  پرزيدنت بني صـدر   " ملي در دفتر  
 . بخاطر داشته باشيم

و بعد جنگ جناحهاي رژيـم بـالا        
با هزيمت بـنـي صـدر، حـزب            .  گرفت

رنجبران و صف ملـيـون اجـبـارا و بـا               
چـنـدي   .  اکراه به اپوزيسيون پيوستـنـد    

بعد حزب توده و اکـثـريـت عـلـيـرغـم                
هــــمــــه اعــــلام وفــــاداري هــــا و                    
خوشخدمتي ها از حاشيه حـکـومـت          

. به صف اپـوزيسـيـون پـرتـاب شـدنـد              
دوران ســخــتــي بــراي يــاران مــکــلاي           

دوران .  حکومت اسـلامـي آغـاز شـد          
" تماميت خـواهـي  "و " انحصار طلبي" 

جناح راست، دوران اقتدار مـوئـتـلـفـه           
دوران ".  بنيادگـرايـي  " اسلامي، دوران   

سـرکـوفـت خـوردن و خــفـت کشـيــدن               
بخاطر همـکـاري بـا رژيـم اسـلامـي،               

تجديد نظـر و    "، "انتقاد از خود"دوران  
، دوران   " نقد سـيـاسـت هـاي پـيـشـيـن             

ــه                ــارنـــامـ ــاي کـ تـــلاش بـــراي احـــيـ
و .  اپوزيسيوني و خارج شدن از تحريم   

از همه مهمـتـر، دوران انـتـظـار بـراي                
سامان يابي مجدد يـاران حـکـومـتـي          
سابق بصورت يک جناح قابل ذکـر در      

دوران جســتــجــوي بــيــن       .  درون رژيــم  
در "  آخوند معتـدل "المللي براي کشف  
 . حکومت اسلامي

" پـرزيـدنـت رفسـنـجـانـي         " و بـعـد       
ظــهــور کــرد و مــنــظــره دوبــاره بــهــم             

در اين فاصله البته با سـقـوط     .  ريخت
بلوک شرق و پيـروزي ريـگـانـيـسـم، از            
لابلاي عمارت سازماني فـرو ريـخـتـه        
احزاب اپوزيسيون طرفدار حکـومـت،       

" ژورناليسـتـهـا   " و "  نويسندگان" طيف  
دگـر  " " پژوهشـگـران  " و " تحليلگران"و  

و تـازه    " مستقل"و " منفرد"و " انديش
دموکراتي بـيـرون خـزيـده بـودنـد کـه                
اينک ايدئولوژي و زبان و سابقه حزبـي        
و اردوگاهي را جايي دفـن کـرده و در          
خــارج کشــور در دانشــکــده اي اســم             

ايـنـهـا بسـتـر اصـلـي            .  نوشتـه بـودنـد     
نهضـتـي شـدنـد کـه مـيـبـايسـت بـار                   
زمـيـن افـتـاده يــاري و هـمـکـاري بــا                  
حکومت اسلامي بنام اپوزيسـيـون را       

" پرزيدنت رفسنجاني. " بدوش بکشند 
باز بي بي سـي  .  يکشبه قبله اينها شد 

ــا و                       ــه ه ــرانســه و رســان ــو ف و رادي
کانونهاي متفرقه شروع به پروپاگـانـد        

آنـتـي کـمـونـيـسـم، آنـهـم در                . کـردنـد     
بـا  .  فضاي راست آن روزها، اوج گرفت 

همين زمختـي و شـنـاعـتـي کـه ايـن                 
ــه                   ــمــي ب ــر عــکــس خــات ــهــا زي ســال
آزاديخواهـي و کـمـونـيـسـم فـحـاشـي                
ــد، آن روز هــا حــول شــمــايــل                  کــردن

قرار بـود    .  رفسنجاني گرد آمده بودند 
به زودي به ايران برونـد، اسـلام مـدرن            

. شـده بـود    "  مـدنـي  " جامعه   . شده بود 
متاسفانه سن همه ما آنقدر هست کـه     

 . آن دوران را بخاطر داشته باشيم
اما رفسنجاني کسي را بـه ايـران           

با قتل هاي متعـدد دولـتـي در         .  نبرد
خارج کشور، و بالاخره با ميکونوس،  

يـاس و    .  پرونده رفسنجاني بستـه شـد     
. افسردگي در اين طـيـف بـالا گـرفـت            

 . يواشکي صحنه را خالي کردند

فيل هـا  .  و بعد خاتمي عروج کرد  
دوبـاره ايـن     .  ياد هندوستان ها کردنـد    

مضحـکـه بـا هـمـه بـازيـگـرانـش، بـا                   
تفسير نويسـهـاي راديـوهـاي فـارسـي            
زبـان غـربـي، دگـر انـديشــهـاي مـلــي                
اسلامي و انجمن هـاي مـتـفـرقـه دوم             

بـوي گـنـد      .  خردادي، از نو شروع شـد     
 . اين دوران در مشام همه تازه است

. و بعد در اوج پيروزي، شـکـسـت      
حکم ولايتي خـامـنـه اي و تـمـکـيـن                 
مجلس پروژه خاتمـي را بـه تـعـطـيـل               

براي چندمين بار کمر نهضـت  .  کشيد
کســي نـفــهـمــيـد ايـنــهـمــه           .  شـکـســت  

صاحبنظر دوم خردادي يکشبـه کـجـا         
غبار سنگين غـم تـمـام      .  ناپديد شدند 

اردوگاه منهدم شده شـان را در خـود              
 . فروبرده است

بگذاريد يکبار هم ما بـاشـيـم کـه        
بـه ايـن صـف بـخـت بـرگشـتـه امـيـد                     

هنوز چـنـد مـاهـي       .  برخيزيد.  ميبريم
فرصت براي عنتربازي هـاي ديـگـري           

طــه .  تــهــران را نــگـاه کــنــيــد        .  هسـت 
هاشمي را، گروه نوانديشان ديـنـي را،        
از خاتمي پشتـشـان قـرص تـر اسـت،               
عــمــامــه شــان بــه هــمــان عــقــبــي و                

. زيرجامه شان به همان تـمـيـزي اسـت           
به هم زنگ بزنـيـد، بـه آنـهـا          .  برخيزيد

زنگ بزنـيـد، کـنـفـرانسـي بـگـذاريـد،                
کانوني تاسيس کنيد، بـه مـا دشـنـام           

از .  مـردم را تـحـقـيـر کـنـيـد              .  بدهيـد 
دکانـتـان را دايـر        .  اسلام تعريف کنيد  

 .کنيد
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دمكرات كردسـتـان ايـران داشـتـه           
اما در پايه اي تريـن سـطـح       .  است

بــلاخــره هــمــه ايــنــهــا از شــجــره               
يـك  .  ناسيوناليـسـم كـرد هسـتـنـد          

ولي اگر اين شجـره را    .  ريشه دارند 
نگاه كنيد تاريخـا حـزب بـارزانـي           
شــاخــه اي از حــزب دمــكــرات               

در واقــع   .  كــردســتــان ايــران اســت     
حــزب بــارزانــي خــود را مــديــون            
حزب دمـكـرات كـردسـتـان ايـران             

در مناسبتهاي سـيـاسـي      .  ميداند
اين احزاب با هـم مشـخـص اسـت           
كه روابط كوملـه بـا طـالـبـانـي و               
دمكرات با بارزاني نزديكتر بـوده     

بر اساس همين مـنـاسـبـات     .  است
و تاريخ خـانـواده مـهـتـدي عـمـلا              
خـود را تــابــع بـي چــون و چــراي                 

طالباني دانسته انـد و او را پـدر               
بـه  .  خوانده خود تعريف كـرده انـد        

همين دلـيـل مـهـتـدي در كـتـاب                
خــاطــرات خــود حــملــه ســپـــاه                
پاسداران و همراهي طـالـبـانـي بـا            
اين سپاه در تعرض بـه مـقـر هـاي            
حزب دمكرات در كويه را توجـيـه      
كــرده و آنـــرا لـــجــاجـــت حـــزب                
دمكرات كرستان و نـه هـمـكـاري          
طالباني با سپاه پاسداران معـرفـي    

اين يكي ديگر زيـادي    .  كرده است 
شور است و حزب دمكرات آنرا به     

و الـبـتـه      .  مهتدي نخواهد بخشيد 
در ايــن مــورد حــق بــا حــزب                     

 . دمكرات است
 

 ادامه دارد 

 ...  حزب دمکرات کردستان ايران                      

 

حاضرين در اين جمـع خـانـوادگـي          
را دستگيـر و بـا خـود بـه مـركـز                  
حــراســت اطــلاعـــات ســـنــنـــدج           

 .ميبرند
طبق اخباري كه از فعـالـيـن           

سنندج و همسايگان اين خـانـواده        
به دست ما رسيده است تـا کـنـون         

 نـفـر بـازداشـت شـده            ٢٠ بيش از    
گفته ميشود تعداد دستگـيـر   .  اند

 ٤٠ شدگان ممکن است به حـدود       
بازداشت شدگـان  .  نفر رسيده باشد  

كساني بـودنـد كـه بـه ديـدار ايـن                 
خانواده رفته و يـا مـوقـع نـزديـک              
شدن به منزل آنها توسط اوبـاشـان       

گـفـتــه   .  رژيـم دسـتـگـيـر شـده انـد             
ميشود که منزل لطيفي محاصره      
بـوده و هـرکـس بـه آنـجـا نـزديــک                  

از .  ميشده دسـتـگـيـر شـده اسـت            
وضعيت دستگيرشدگان خبري در    

 .  دست نيست
 نفر از دسـتـگـيـر         ١٦ اسامي  

عـبـاس   :  شدگان عـبـارت اسـت از        
لطيفي پدر حبيب لطيفي، دو تـن        

هـاي اقـبـال و           از برادران او بـه نـام       
ايرج لطيفي، سه تـن از خـواهـران             

هـاي الـهـه، شـهـيـن و بـهـار                  به نام 
پـور، پـدرام        لطيفي ، ژيـان مـتـي         

نصراللهي، هاشم رسـتـمـي، زاهـد          
مــراديــان، مــحــمــود مــحــمــودي،       
ســعــيــد ســاعــدي، حــمــيــد مــلــک          
الکلامي، سيمين چايچـي، واحـد        

طبق خبـر  .   مجيدي و ژيان ظفري 
ديگري تلفنهاي تماس با زندان از        
صــبــح روز يــكــشــنــبــه بــعــد از               
ملاقات با حبيب قطع شـده اسـت        
و كسـي از داخـل زنـدان سـنـنـدج                

آخرين خبر از حـبـيـب        .  خبر ندارد 
لطيفي مربوط به مـلاقـات او بـا            
خانواده اش در صـبـح يـكـشـنـبـه               

فضاي شهر سننـدج بسـيـار      .  است
نظامي و امنيـتـي اسـت و حـتـي              
راههاي منتهـي بـه سـنـنـدج نـيـز               

 .  فضائي غير عادي دارد
 

ــان حــزب              ــردســت ــه ك ــت ــي ــم ك
كمونيست كارگري ضمن محكوم    
كردن يورش نيروهاي مسلح رژيـم     
بــه مــنــزل خــانــواده لــطــيــفــي و               
ــعــدادي از مــردم              دســتــگــيــري ت
سنندج، خواهان آزادي بي قـيـد و          
شرط همه دستگير شدگان و لـغـو         

. حكم اعدام حبيب لطـيـفـي اسـت        
ما از مردم سنندج ميخواهيم كـه      

بـا  .  اين خانواده را تنهـا نـگـذارنـد         
تجمع در مقابل دادگاه سنـنـدج و         
به هر شکل ديگري که ميـتـوانـيـد      
خــواهــان آزادي هــمــه دســتــگــيــر          

 . شدگان و لغو حكم حبيب بشويد
 

كميته كردستان حزب   
 كمونيست كارگري ايران  

 ٢٧ ، ١٣٨٩  ديماه ٦ 
 ۲۰۱۰ دسامبر 

 ...دستگيري اعضا خانواده   



 
551شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  

ــدم                بــعــد صــحــنــه هــاي ديــگــري دي
بـرادرت، خــواهـرانــت،دايـي، عــمـه و           

 ...خاله و
چه شده است؟ چرا همه جمع شـده     
بودند؟ وقتي کمي پلکهايـم را بـرهـم            
زدم  از نگـرانـي و طـپـش قـلـبـي کـه                   
درچهره اطرافيان پيدا بود بيـاد آوردم         
که چه روي داده اسـت ؟ خـداي مـن؟            

 چه کاري از ما ساخته است؟
صداي در آمد و برادرت وارد شد       
از اطلاعات برگشته بود جلـو آمـد و          
صورتم را بوسيد و گفت نگران نبـاش     
گفتند که فـقـط مـي خـواهـيـم او را                  
ارشاد کنيم تـا هـفـتـه آيـنـده آزادمـي               

روزها و هفته ها مي گذشت و .  شود  
ما هر روز به اطلاعات مي رفتيـم از          
پشت شـيـشـه هـاي سـيـاه بـا افـرادي                  

حـاج  "  صحبت کرديم که خودشان را        
حـاج  . "  مـعـرفـي مـي کـردنـد             "  آقا   

به ما مي گفتند که تا هـفـتـه      "  آقاها  
آينده آزادت مي کنند و مي گـفـتـنـد             
که سور وسات عروسي ات را آمـاده            

يکبار به برادرت گفتـه بـودنـد      !!  کنيم
او .  بس است ديگر کم بياييد اينـجـا           

اينجا حالش آنقدر خوب است که مـا        
بعـدهـا هـم کـه         !!  به او موز مي دهيم 

 روز حتي يک ذره غذا ۵ متوجه شديم   
 .به تو نداده بودند

من خودم ميدانستم که دارد چـه         
اتفاقي مي افتد روبرويمان چـه کسـي        

چـون  !  است و چطور بـازي مـي کـنـد            
مادرت از زماني که چشـم بـاز کـرده            

. آشنا به اين آزارهـاي دردنـاک اسـت             
همه عمرم پر است از خاطرات تـلـخ و      
چشم انـتـظـاري جـگـر سـوزان جـلـوي                
درهاي ساواک ، رضاشـاه دايـي هـايـم          
را و محمد رضاشاه برادرانم را يـکـي        
پس از ديگري سر بـه نـيـسـت کـرد و                
امروز هم بعد از نـيـم سـده ؛ بـار مـا                  
همـان چـهـل مـن اسـت ؛ و ايـن بـار                      

حکومت فرزنـدم را هـدف قـرار داده             
 .است 

اوج آزار روحي ام زمـانـي شـروع            
شد که اخبار شکنـجـه وحشـيـانـه تـو              
بيرون از زندان رسيد  چـه کسـي مـي             
دانــد کــه چــه حــالــي داشــتــم وقــتــي              

 نفر بر سرت ريختـه انـد      ۴ شنيديم که   
ــد                      و تــا جــان داشــتــي تــو را زده ان
طوريکه دوباره کليه هايت خـونـريـزي         

 هفته نتوانسته بـودي  ۴ کرده بود و تا   
راه بروي و فقط خودت را روي زمـيـن      

مـگـر تـو چـکـار کـرده             .  مي کشيدي 
بودي که جلادان خـونـريـز ايـن بـلا را               

 سرت آورده بودند؟
روي سخنم با مسـولـيـن اسـت ؟            
چه کسي دستـور شـکـنـجـه پسـرم را                
داده است؟ اگـر پسـرم زيـر شـکـنـجـه                
مقاومت نمي کرد لابد مي گفتيد که  
او هم مانند ابراهيـم لـطـف الـهـي بـا                
بند لباس و دوش آلومينومـي حـمـام        

واي بـر شـمـا        !  خودکشي کرده اسـت؟   
در روز مــحــشــر بــا چــه جــانــوارانــي             

 !محشور مي شويد؟
ماه من بگذريم از داسـتـان آزار،           
از شکنجـه و پـرونـده سـازي هـيـچ و                  
پوچ، از تهمتهاي ناروا بـراي گـرفـتـن            
مـقـام و درجـه خـودشـان، از دادگــاه                
فرماليته که در آن تو را نا جوانمردانه     
بــه اعــدام حــکــم دادنــد گــويــا مــي                
خواهند با اعـدام و تـهـديـد آسـايـش                 

. مردم، خودشان بـه آسـايـش بـرسـنـد             
بگذريم از دروغهاي حـاجـي آقـاهـاي           
اطلاعات و دادگاهي که مي گـفـتـنـد      
نگران نـبـاشـيـد مـا رأفـت اسـلامـي                 

گويا تلاش مي کـردنـد کـه بـا          . داريم  
دروغهايشان خانـواده اي پـريشـان را            
که داشتـنـد هـمـه اعضـايـش را مـي                 
کشتند و زجر کش مـي کـردنـد، آرام           

هنـوز بـيـاد دارم روزي را کـه               .  کنند
 ماه زندگي مـرده بـدون تـو،        ۴ بعد از   

در زندان سنندج قد و بالاي نازنـيـنـت      
را در ميان بازوان خسته ام در آغـوش      

تـو تـازه از سـلـول انـفـرادي               .  کشيدم  
بيرون آمده بودي و روشـنـايـي سـالـن             
ملاقات تو را آزار ميـداد و عصـبـي             

وقتي چشـمـانـم را بـه آيـنـه             . مي کرد 
چشمانت دوختم ترسي را ميديدم کـه      
! تو چيزي را از من پنهان مي کـردي؟  

خداي من چه بـلايـي بـه سـرت آورده               
بودند؟ در اثر شکنجه لـبـهـايـت تـرک           
خورده بود کمي بيشتـر کـه نـگـاهـت              
کردم رشد تازه موهايت پـنـهـان مـي             
کرد اما نگاه مادرانه مـن شـکـسـتـن           

 !سرت را لابه لاي موهايت ديدند
بله من مادرت همه لحـظـه هـاي           
زندگيم را با خاطرات نازنينت سـپـري      
مي کنم به ياد دارم آن شبهايي را کـه        
موقع صرف غذا روي ميز تو چشمت  
را به بشقـاب مـي دوخـتـي و چـيـزي                
نمي خوردي وقتي مي پرسيـدم نـگـاه       
پرسشگرت را به من مي دوختي و با       
صداي غمگين مي گفـتـي چـطـور از           
گلويم پايين مي رود وقتي بچـه هـاي      
شـهــرم گــرســنــه ســر بــر بــالــيــن مــي              

 گذارند؟ 
اگر چه ديـوار سـيـمـانـي و بـلـنـد                 
زندان توانسته ما را از هـم جـدا کـنـد           
ولي نازنينم من هرلحـظـه بـا يـاد تـو              
زنـده ام بــا يــاد خـنــده هــاي زنــدگــي                
بخشت ، با ياد دستهاي مهـربـانـت و        
با ياد صداي لـبـريـز از عشـق و روح                

راسـتـي چـطـور       .  بلند و آزادت زنده ام    
تـوانسـتـه انـد ايـن هـمـه دروغ را در                    
پرونده ات جا بـدهـنـد هـنـگـامـيـکـه                 
خودت ميداني که تنها دفتر و قلـم و        
کاغذ افتخار دوسـتـي دسـتـهـايـت را             

گناه تو ايـن بـود کـه فـهـم و                . داشتند
آگاهيت توانا بود بـا گـوشـت و خـون            

گنـاه  . درد مردمت را حس مي کردي 
تو اين بود که در تـلاش مـرهـم بـراي             
زخمهاي جامعه بودي و ايـن بـود کـه           

بـرهـم زن     "  دستهاي ثمـر بـخـشـت را            
مي شـنـاسـانـد مـهـر نـاپـاک             "  امنيت

مفسد فـي الارض و مـحـارب را بـه                
کسي زدند که آزادي و بـرابـري غـذاي            

 .روح جوانش بود
فـرزنـد خـوبـم غـم مـخـور مــردم                
هيچگاه به اين باور ندارند که بهتريـن      
فرزندانشان در تلاش براي بـرهـم زدن           

پـر واضـح     !  امنيت انسـانـهـا بـاشـنـد          
است که چه کساني برهم زدن امنـيـت      

هـنـوز   .  تو و جامعه را نشانه رفته انـد  
فراموش نکرده ايم که چـطـور نصـفـه            
هاي شب به خانه مان مي ريختـنـد و       
با تهديد و به خيال خودشان با ايـجـاد         
فضـاي رعـب و وحشـت تـلاش مــي               

کـردنـد کـه جـلـوي پـخــش خـبـرهــاي                 
يـا وقـتـي      !  شکنجه شدنت را بگيـرنـد     

که تو را تهديد مي کردند که اگر زيـر     
آن دروغهايي که در پرونده ات نوشتـه     
اند را امضا نکني من و خـواهـرانـت           
را دستگير و جلوي چشمانت شکنجه   

 ....مي دهند و 
 سال از دسـتـگـيـري        ۲ گلم امروز   

تو مي گذرد اما ديوارهاي سـيـمـانـي        
ــن                    ــدان و درهــاي آهــنــي ــنــد زن ــل و ب
نتوانسته اند تو را از مردم جدا کنـنـد      
من و پدرت با خـوشـحـالـي بـه تـو و                
مقاومت قهرمانانه ات افـتـخـار مـي        
کنيم و بيش از ما مردم سـربـلـنـد بـه            
اين هستند که فرزندي مـانـنـد تـو را            

 .دارند
رفيقم اگر چه شب طولانـي اسـت         
دلت را قوي نـگـه دار کـه روشـنـايـي                 

 ...صبح نزديک است 
و در پايان شعري را اکنون به يـاد      
دارم به وجود با شکوهت تقـديـم مـي         

 .کنم
 

نان را از من بگير ، اگر                   
 ميخواهي ،          

 هوا را از من بگير ، اما                     
 . خنده ات را نه          

 
 گل سرخ را از من بگير                 

 سوسني را كه ميكاري ،                      
 آبي را كه به ناگاه           

 در شادي تو سرريز ميكند ،                         
 موجي ناگهاني از نقره را                 

 . كه در تو ميزايد              
 

از پس نبردي سخت باز                  
 ميگردم       

 با چشماني خسته          
 كه دنيا را ديده است                
 بي هيچ دگرگوني ،               

 اما خنده ات را كه رها ميشود                         
و پرواز كنان در آسمان مرا                       

 ميجويد       
 تمامي درهاي زندگي را                  

 به رويم ميگشايد            
 

 عشق من ، خنده تو               
در تاريك ترين لحظه ها                   

 ميشكفد       
 و اگر ديدي ، به ناگاه                

خون من بر سنگفرش خيابان                       
 جاري ست ،         

 بخند ، زيرا خنده تو                
 براي دستان من            

 . شمشيري است آخته               
 

 خنده تو ، در پاييز               
 در كنار دريا           

 موج كف آلوده اش را                  
 بايد برفرازد ،         

 و در بهاران ، عشق من ،                     
 خنده ات را ميخواهم                 

چون گلي كه در انتظارش بودم                           
 ، 

 گل آبي ، گل سرخ            
 . كشورم كه مرا ميخواند                     

 
 بخند بر شب        

 بر روز ،     
 بر ماه ،     

 بخند بر پيچاپيچ           
خيابان هاي جزيره ، بر اين پسر                       

 بچه كمرو     
 كه دوستت دارد ،                

اما آنگاه كه چشم ميگشايم و                        
 ميبندم ،         

آنگاه كه پاهايم ميروند و باز                   
 ميگردند ،        

 نان را ،     
 هوا را ،        

 روشني را ،          
 بهار را ،       

 از من بگير        
 اما خنده ات را هرگز                
 تا چشم از دنيا نبندم               

 پابلو نرودا       
 سنندج

 مادرت صغري لطيفي  
 *** 

 
 ترجمه از کردي به فارسي                

 آوات فرخي        
                                 

 ... نامه مادر حبيب لطيفي براي فرزندش                                
 

 

 انقلاب انساني                زنده باد           
 براي حکومت انساني                 
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 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد     
اعدام يا هر نوع مجازات متضمن      

  تعرض به جسم افراد    
)  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است    
 همچنين مجازات حبس ابد    

 .بايد لغو شود 
 

سحرگاه روز سه شنبه هفتـم دي       
 مـاه دسـامـبـر،         ۲۸  برابر با ۸۹ ماه  

جمهـوري اسـلامـي ايـران دسـت بـه               
 . جنايت هولناك ديگري زد

علي صارمي زنـدانـي سـيـاسـي          
 ســالــه بــه اتـهــام هــمــكـاري بــا              ۶۲ 

سازمان مجاهدين خلق و علي اكبـر      
بـراي  "  جـاسـوسـي   "  سيادت به اتهام     

اسرائيل ، توسـط جـلادان در زنـدان            
ايـن جـنـايـت       .  اوين به قتل رسـيـدنـد      

بدون اعلام قـبـلـي انـجـام گـرفـت و                 
تنها خبري كه فاشيستهاي اسلامـي     
حاكم بر ايران اعلام كردند، ايـن بـود       
كه  يك جاسوس اسرائـيـل بـه اعـدام           
محكـوم شـده و عـلـي صـارمـي را                 
بدون اينكه به خانواده و يا وكـيـل او       
خبر دهند، مخفيانه از زندان رجايـي   
شهر به اوين منتقل كرده و سحـرگـاه      
خونين روز سه شنبه   امروز هـر دو          

 . را اعدام كردند
ــا               ــي صــارمــي ت ــواده عــل خــان
لحظاتي پيش در مـقـابـل در زنـدان             
اوين بودند و از ايـنـكـه قـرار اسـت                 

علي صارمي اعدام شـود، بـه آنـهـا             
 . چيزي نگفته بودند

اين حكومت جنـايـت اسـلامـي          
اســت كــه بــراي تــرســانــدن مــردم و             
اســاســا از تــرس مــردم مــنــزجــر و              
خشمگيـن از حـكـومـت، دسـت بـه               

هـم  .  كشتارهـاي بـيـشـتـري مـيـزنـد            
اكنون از وضع رضا شريفي بـوكـانـي        
ديگر زنداني محكوم بـه اعـدام كـه             
در زندان رجـايـي شـهـر هـم سـلـولـي                
علي صارمي بـود، نـيـز خـبـري در               

رضا شريفـي بـوكـانـي       .  دست نيست 
نيز از رجايي شهـر بـه جـايـي ديـگـر              
منتقل شده و هر لحظه ممـكـنـسـت         

 . اعدام شود
حكومت اسلامي ايران فقط در     

 نـفـر را اعـدام          ۱۰ يك هفته گذشته     
كرد و تقلا كرد كه حبيب لطيفـي را          

در مـــقـــابـــل    .  نــيـــز اعـــدام كـــنـــد        
اعتراضات گسترده بين المللـي  بـه           
اين حكم و از ترس مردم سـنـنـدج و            
خشم مردم در كردسـتـان نـتـوانسـت            

. روز يكشنبه حبيب را اعـدام كـنـد           

اما به منـزل حـبـيـب يـورش بـرد و                  
بيش از بيست نفر را دستگير كرد و     
اكنون وضعيت حبيب نـيـز نـاروشـن          

 . است
  

كميته بين المللي عـلـيـه اعـدام           
براي جلوگيري از قتل عمد  بـيـشـتـر       
حكومت جنايـتـكـار اسـلامـي ، از             
همگان دعوت ميكنـد بـهـر طـريـق            
ممكن بـه ايـن جـنـايـات اعـتـراض                

مـا يـك هـفـتـه اعـتـراض بـه                 .  كنند
اعدامها و همبستگي بـا حـبـيـب و            
دستگيرشدگان سنندج اعـلام كـرده        
ايم و بدين وسيله از همـگـان دعـوت       
ميـكـنـيـم كـه در ايـران و در دنـيـا                     
موجي از اعتراض علـيـه اعـدامـهـا            
راه انداخـتـه و نـگـذارنـد حـكـومـت                 
جنايت پيشه اسلامي بـيـش از ايـن            

 . از ما قرباني بگيرد
  

 كميته بين المللي عليه اعدام        
  ۱۳۸۹  دي ماه ۷ 
 ۲۰۱۰  دسامبر ۲۸ 

 ساله و علي اكبر سيادت سحرگاه روز سه     ۶۲ علي صارمي  
 . شنبه در زندان اوين اعدام شدند     

کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام             
 ١٣  تـا      ٦ دوشـنـبــه     ( ايـن هـفـتــه را          

 ژانـويــه    ٣  دسـامـبـر تـا           ٢٧ ديـمـاه،     
بعنوان هـفـتـه اعـتـراض بـه           )  ٢٠١٠ 

ــطــيــفــي و                  حــکــم اعــدام حــبــيــب ل
دستگيري اعضاي خانواده او و سايـر        
دستگـيـرشـدگـان در سـنـنـدج اعـلام               
ميکند و از هـمـه مـردم شـريـف در                  
ايـران و در ســراسـر جـهــان، از هـمــه                  
کساني که خواهان لغـو حـکـم اعـدام            
حبيب و آزادي اعضاي خـانـواده او و         
سايـر دسـتـگـيـرشـدگـان در سـنـنـدج                 
هستند، از همه کسانـي کـه خـواهـان            
آزادي بي قيد و شرط بيان و عقيده و         
آزادي زندانيان سياسي هستـنـد و بـه           
جنايات جمهوري اسلامي و اعـدام و       
سرکوب اعتراض دارنـد، مـيـخـواهـد         
که در سنندج، در کردستان، در ايـران        
و در همه جاي جـهـان بـا تـمـام تـوان                  

بـا بـرپـائـي       .  دست به اعتراض بزنـنـد     
تظاهرات در کشورهاي مخـتـلـف تـا           
امضاي پتيشن و ارسـال نـامـه هـاي              
اعتراضي، و با تجمع درمقابل زنـدان     
سنندج تا شعارنويسي در شـهـرهـاي          
کردستان و سـايـر شـهـرهـاي ايـران و                

شعاردهي شبانه براي آزادي زندانـيـان      
سياسي و بـا هـر اقـدام ديـگـري کـه                   
برايتان مـقـدور اسـت در ايـن هـفـتـه                  

 .دست به اقدام بزنيد
  

 حکم اعدام حبيب بايد لغو شود
حـبـيـب، اعضـاي خــانـواده او و              
همه دستگيرشدگان در سننـدج بـايـد         

 فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند
کليه احکام اعدام بايد لغـو شـود       
و تمامي زندانيان سياسي بـايـد فـورا          

 و بي قيد و شرط آزاد شوند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ١٣٨٩  ديماه ٦ 

 ٢٠١٠  دسامبر ٢٧  

هفته اعتراض به حکم اعدام حبيب لطيفي و                                        
  ١٣  تا     ٦ دوشنبه       ( دستگيري اعضاي خانواده او                         

 ) ٢٠١٠  ژانويه        ٣  دسامبر تا            ٢٧ ديماه،        

 

 

 اطلاعيه تلويزيون کانال جديد در باره تغيير فرکانس
  

کانـال    ٢٠١٠ برابر با اول ژانويه ١٣٨٩ دي ماه ١١از تاريخ    به اطلاع عموم مي رسانيم      
 .جديد در فرکانس جديد پخش مي شود

  
کانـال    KBC.  ساعت برنامه پخش مي کند٢ و نيم هر شب به مدت ١٢ و نيم الي   ١٠از      

 شبکهجديد درهات برد، 
از تاريـخ  .  درحال حاضر کانال جديد در هر دو فرکانس جديد و قديم پخش مي گردد    

فرکانـس جـديـد      .   دي ماه در فرکانس قديم کانال جديد قابل دسترس نخواهد بود           ١١
 .آشنايان خود برسانيد  تلويزيون کانال جديد را به اطلاع دوستان

  
 :مشخصات جديد براي دريافت کانال جديد

 ٨هات برد 
 ١١۶٠٤  :فرکانس

 ۵/۶: اف اي سي
 افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 روابط عمومي تلويزيون کانال جديد
 ٢٠١٠ دسامبر ٢۶

 ١٣٨٩ دي ۵

 . اساس سوسياليسم انسان است   
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به        

 . انسان است 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 : سوئد 

Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 

احضار سـه فـعـال       
کارگري در نقده به دادگاه     

 انقلاب
ــيــتــه                    ــن از اعضــاي کــم ســه ت
هـمــاهــنـگــي بــراي کــمــک بـه ايــجــاد              
تشکلهاي کارگري در نقده به نامهـاي      
عمر اسماعيل پور، ابراهيم اسماعيـل     
پــور و صــديــق خســروي بــه دادگــاه               

 .انقلاب اروميه احضار شدند
عمر اسماعيل پور بـايسـتـي روز          
پانزدهم ديماه سـال جـاري و ابـراهـيـم              
اسماعيل پور و صـديـق خسـروي روز           

ــاه انــقــلاب                   ٢٩   دي مــاه در دادگ
اين سـه  .  اسلامي اروميه حاضر شوند 

فعال کارگري اهل نقده، چنـدي پـيـش           
توسط نيروهاي امنيتي در ايـن شـهـر        
بـازداشـت و پـس از مـدتـي بـا قــرار                   

 .وثيقه از زندان آزاد شده بودند
 

اعتصاب کارگران    
 کشتارگاه سنندج    

قصــابــان ســنــنــدج دو روز اســت           
اعتصاب كرده اند و كشـتـاري انـجـام            
نگرفته است و از  ديروز سه شنـبـه در      

قرار بوده كـه تـمـام      . اعتصاب هستند 
قصـابــان و كـارگــران كشــتـارگــاه كــه              

مرکزي تماما اتوماتيك و صـنـعـتـي           
است گوشت مـورد نـيـاز سـنـنـدج و                 

ــد               ــنــن ــيــه ك ــه ــاران را ت ــن .  كــامــي اي
كشتارگاه صنعتـي در مـابـيـن شـهـر              
سنندج و كاميـاران نـزديـك روسـتـاي            

 .گزنه قرار دارد
ــن                ــر عــامــلان اي يــكــي از مــدي

 .كشتارگاه مهندس حسيني است
کـارگـران ايـن مـرکــز از روز ســه                

 شنبه دست به اعتصاب زدند
اعتراض آنهـا بـه هـزيـنـه بـالايـي               
است كه در نتـيـجـه آن گـوشـت چـنـد                  

 .برابر گران ميشود
زيرا دليـل ايـن امـر را ايـنـگـونـه                 
اعلام کرده اند که ارض و مـالـيـات و            
آياب و ذهاب چـنـد بـرابـر گـران شـده                

 .است
مثلا قبلا كشـتـار بـا عـوارضـي             

 تومان انجام ميشد اكـنـون بـايـد         ۲۵ 
 تـومـان     ۲۵۰ براي هر كيلو بـيـش از        

 .عوارض بدهند
اين بعلاوه هزينه هاي ديگر اسـت        
كه چند برابر شده است و بسـيـاري از            
كارگران كشتارگاه با آغـاز بـكـار ايـن          

 .واحد جديد بيكار شده اند
امـروز چـهـارشـنـبـه دومـيـن روز               
اعتراض به اين وضعيت بود قصـابـان         
در كشتارگاه حاضر شدند اما كشتـار        

 .نكردند
همچنين امروز نمايـنـده آنـهـا بـا             
اتحاديه قصابان و مديران كشـتـارگـاه        

 صبح جلسه داشـتـنـد      ۹ جديد ساعت   

که تا کنون گزارش نتايج ايـن جـلـسـه           
 .را دريافت نکرده ايم

 
بر اثر      يدو کارگر مرز   

سرما جان خود را از دست       
 دادند  

در منطقه مـرزي پـيـرانشـهـر دو             
کارگر مرزي که تا کنون اسامـي آنـان        
منتشر نشده اسـت بـر اثـر سـرمـا در                
مناطق کوهستاني مـرزي جـان خـود          

 راس   ۲۱ همچنين   .  را از دست دادند  
سـرمـاي   .  اسب نـيـز تـلـف شـده اسـت             

مناطق برفي و کـوهسـتـانـي مـرز از               
يک سو و از سوي ديـگـر تـيـر انـدازي               
مـــزدوران رژيـــم اســـلامـــي بســـوي             
کـارگـران مــرزي، زنـدگـي آنـان را بــه                
جهنمي به تمام مـعـنـا تـبـديـل کـرده                

سالانه در مناطق مرزي غـرب    .  است
کشور کارگران بيکار شـده  بـه دلـيـل            
فقر و بيکاري و بـراي تـامـيـن لـقـمـه                 
ناني بـراي خـود و خـانـواده هـايشـان                 
نــاچــار بــه خــريــد و فــروش کــالا در                
مناطق مرزي مي شوند کـه بـيـشـتـر             
اوقــات نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر رژيــم          
اسلامي به سوي آنان تير انـدازي مـي         
کنند که تا کنون تعداد زيادي از آنـهـا      

 .کشته شده اند
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

 


